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ادامه از صفحه اول/  
یکدیگر مراودات اقتصادی داشته باشند. براساس 
برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حجم تبادل تجاری 
سازمان شانگهای در پنج سال آینده به 20 تریلیون 
دلار بالغ خواهد شد که این امر می‌تواند به پویایی 
اقتصاد کشورهای عضو سازمان شانگهای منجر شود. 
از سوی دیگر، ایران به عنوان تامین‌کننده انرژی منطقه 
و قرارداشتن در جاده ابریشم به عنوان محوری‌ترین 
عضو این سازمان تلقی می‌شود و در آینده از پویایی 
اقتصادی کشورهای شرق و غرب آسیا استفاده خواهد 
کرد. از سوی دیگر رویکرد سازمان شانگهای در 10 سال 
آینده به این سمت و سو خواهد بود که به تدریج جهان 
شرق از سلطه دلار و یورو خارج خواهد شد و یک ارز 
جدیدی در محور کشورهای مسیر جاده ابریشم به وجود 
خواهد آمد. حضور رئیس‌جمهور ایران در نشست سران 
شانگهای در تاجیکستان نشان داد که تهران راهبرد 
جدیدی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و شکستن 
تحریم‌ها در دست اجرا دارد. به همین دلیل و با توجه به 
نقش‌آفرینی چهار کشور محوری عضو شانگهای یعنی 
چین، روسیه، هند و ایران، آمریکا اخیرا سیگنال‌هایی 
برای شکستن بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه 
ایران به تهران ارسال داشته. این امر نشان می‌دهد که 
جامعه جهانی به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی به این 
نتیجه رسیده‌اند که اجرایی کردن توافقنامه برجام و لغو 
بخشی از تحریم‌ها، می‌تواند مشوق‌های سازنده‌ای برای 
ادامه تعامل سازنده ایران با جامعه جهانی فراهم کند. 
لذا پیوستن ایران به صورت دائمی به سازمان شانگهای 
می‌تواند حجم مبادلات اقتصادی ایران و کشورهای عضو 
شانگهای را در سطح بسیار بالایی ارتقا بخشد واین یک 
موفقیت سیاسی و اقتصادی برای ایران تلقی می‌شود. 
از طرفی طبیعی است که ایران با پیش شرط‌هایی در 
آینده اف ای تی اف را خواهد پذیرفت، زیرا یکی از مسائل 
چالش‌برانگیز در سازمان شانگهای پذیرش موافقتنامه 
اف ای تی اف از سوی کشورهای عضو می‌باشد. لذا ایران 
با دقت و هوشمندی بالا در آینده به پروتکل اف ای تی 
اف خواهد پیوست اما این به مفهوم تسلیم شدن ایران در 

برابر خواسته‌های اف ای تی اف نخواهد بود.

دیدگــاه

گـــزارش
فرصت تا 2024 - راه شانگهای 

باید هموار شود
ادامه از صفحه دو /  از ســوی دیگــر باتوجه به 
اینکه دو قدرت چین و روسیه از پایه گذاران اصلی این 
سازمان هســتند و بعد هم بازیگرانی مثل هند به این 
سازمان پیوسته‌اند، در شرایط کنونی سازمان همکاری 
شــانگهای از حیث وســعت جغرافیایی  و جمعیتی 
که در بر می‌گیرد و همچنیــن ظرفیت‌ها و  امکانات 
اقتصادی، یک سازمان با امکانات و توانایی‌های قابل 
توجه در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. بنابراین 
این ســازمان هم در خود ظرفیت‌های اقتصادی قابل 
توجه دارد که قاعدتا با همــکاری بین اعضا می‌تواند 
بیش از گذشته شکوفا شــود. لذا به نظر می‌رسد این 
پیمان می‌تواند فرصتی مغتنم باشد چرا که این پیمان 
می‌تواند نقطه اتصال کشورهای آسیای مرکزی به بندر 
چابهار، به عنوان مهمترین محور اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی به حســاب آید. به نظر می‌آید دولت باید با 
فوریت و با جذب سرمایه خارجی این محور حیاتی را 
احداث کند. سازمان همکاری‌های شانگهای ظرفیت 
بزرگی اســت تا ایران نیز مانند سایر کشورهای عضو 
از آن استفاده کند. به هر حال این کشورها بازار قابل 
توجه و بزرگی را تشکیل می‌دهند که اگر ایران برنامه 
ریزی درست داشــته باشــد می‌تواند از فرصت‌های 
موجود در این کشــورها اســتفاده کند. ضمن اینکه 
این کشورها دارای سرمایه‌های زیادی هستند که اگر 
ایران طراحی درستی داشته باشــد می‌تواند بخشی 
از این ســرمایه‌ها را جذب کند. با این حال رســیدن 
به مواهب و دستاوردهای پیمان شانگهای به راحتی 
هم مسیر نیست و باید  موانع بر سر راه برداشته شود. 
یکی از مهم‌ترین این موانع که بخش اعظمی از تجارت 
خارجی کشــورمان را با مشــکل مواجه ساخته عدم 
پذیرش و تصویب FATF از ســوی کشورمان است. 
قدر مسلم اگر بخواهیم از مواهب شانگهای بهره وافر 
ببریم باید به سمت و سوی تصویب لوایح باقی مانده از 
FATF حرکت کنیم؛ و الا از این سازمان همکارى نیز 

سود چندانی عایدمان نخواهد شد.

 پشت‌پرده پیمان امنیتی آمریکا
انگلیس و استرالیا؟

ادامه از صفحه اول/  بنابراین تصور می‌کنم که 
انگلستان عملًا با هدف حذف فرانسه در مناسبات و 
تحولات بین المللی این توافق و لغو قرارداد را انجام 
داده است تا هم نقش، جایگاه و وزن فرانسه و مهمتر 
از آن اتحادیه اروپا را در نظم نوین جهانی کمرنگ کند 
و در عین حال سعی دارد با همان پروژه پنج چشم و 
نگاه آنگلوساکسونی ناشی از همکاری ایالات متحده و 
انگلستان یک نظم جدید جهانی را شکل دهد که در آن 
اتحادیه اروپا نقش چندان جدی بر عهده ندارد. لندن 
بعد از خروج از اتحادیه اروپا سعی می‌کند برای پر کردن 
خلأ اقتصادی و تجاری و همچنین مسائل سیاسی، 
دیپلماتیک، امنیتی و دفاعی خود کشورهای جایگزینی 
را پیدا کند که در صدر آن آمریکا و کشورهای حوزه نفوذ 
خود مانند کانادا، نیوزیلند و استرالیا قرار دارد. بنابراین 
انگلستان بعد از خروج از اتحادیه اروپا تلاش دارد خود را 
قوی کند که توان آن را هم دارد، چون به باور انگلستان 
دست لندن در اتحادیه اروپا برای تقویت جایگاه و 
نفوذش در مناسبات جهانی بسیار بسته و محدود بود، 
اما اکنون بیش از ۵۰ کشور مشترک المنافع، ناتو و... را 
در راستای بهبود و تعمیق همکاری‌ها با خود را فعال 
کرده است. در این فضا شاهد شکاف و گسل سیاسی 
و دیپلماتیک بین فرانسه با انگلستان، استرالیا و آمریکا 
هستیم و لندن سعی می‌کند با نگاه انگلوساکسونی 
مدنظرش مدیریت را از اتحادیه اروپا بگیرد، تهران 
می‌تواند بهترین استفاده را برای منافع خود داشته 
باشد و با ارسال یک هیات دیپلماتیک مناسبات خود 
را با اتحادیه اروپا با محوریت فرانسه افزایش دهد. چون 
فرانسه این توان را دارد که یک راه حل سوم و یک گروه 
سوم را تشکیل دهد؛ سیاستی که در زمان دو گل پی 
گرفته شد، اما متاسفانه در زمان سارکوزی و اولاند به 
حاشیه رفت. به همین دلیل اکنون فرانسه یک دوران 
بی‌هویتی را در تعاملات بین المللی تجربه می‌کند که 
از یک سو با واگرایی در اتحادیه اروپا همزمان شده است 
و از آن سو برخی برنامه‌ها مانند تشکیل ارتش اروپایی 
هم عملًا به بن بست رسیده است، حتی کشورهایی 
مانند چک، لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی 
هم سیاست‌های فرانسه و بروکسل را نادیده می‌گیرند. 
بنابراین یک فرصت مغتنم و خوبی در اختیار ایران قرار 
گرفته است به ویژه که فرانسوی‌ها اعتقاد دارند اکنون 
نظام بین الملل یک دهکده جهانی نیست، بلکه حالت 
کوچک‌تری مانند یک خانه وسیع )la maison( پیدا 
کرده است، خانه‌ای که به دلیل شدت بالای درهم 
تنیدگی مناسبات کشورها با همدیگر عملًا همه در یک 
مکان گرد هم آمده‌اند. در این شرایط ایران با استفاده 
از پتانسیل های دیپلماتیک خود و همچنین استفاده از 
ظرفیت کشورهایی در جنبش غیرمتعهدها می‌تواند 
نسبت به تقویت مناسبات با پاریس اقدام کند. این توان 
در فرانسه و اتحادیه اروپا وجود ندارد که بخواهند ارتش 
مستقل اروپایی را شکل دهند. حتی اگر این هزینه مالی 
و نزدیکی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تشکیل 
ارتش مستقل به وجود آید باز هم نمی‌توان فاصله آن را 
با ناتو نادیده گرفت. چون ناتو به لحاظ تکنولوژی امنیتی 
و دفاعی و نیز توان نفوذ در تحولات منطقه‌ای و جهانی 
در سطح بسیار بالاتر از ارتش مستقل اروپایی قرار دارد 
که فعلا زمزمه‌های تشکیل آن مطرح است. در کنار آن 
نباید این نکته را هم نادیده گرفت که آلمان به عنوان 
موتور محرکه اقتصادی اتحادیه اروپا تمایلی ندارد که 
هزینه‌ای برای ایجاد ارتش مستقل اروپایی صرف کند. 
چون آلمان عضو فعال ناتو است. اگرچه برلین از نظر 
اقتصادی و سیاست های مشترک اروپایی با پاریس 
همسو است، اما از نظر نظامی، دفاعی و امنیتی مجبور 
است که زیر چتر ناتو عمل کند. از این رو واقعیت‌ها و 
مکانیسم‌های موجود در خود اتحادیه اروپای اجازه 
تشکیل ارتش مستقل را نخواهد داد. اینها علاوه بر آن 
‌است که برخی از کشورهای اروپایی عملا بخش عمده 
ای از بودجه خود را صرف مبارزه با کرونا کرده اند که 
به دنبالش توان مالی آنها در سرمایه گذاری روی دیگر 
مسائل کاهش پیدا کرده است، لذا فعلًا فضا، بستر و 
ابزار لازم جهت تشکیل ارتش مستقل اروپایی در کوتاه 

مدت میسر نیست.
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ادامه از صفحه اول/  یکدیگر مراودات اقتصادی داشــته باشند. 
براســاس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حجم تبادل تجاری سازمان 
شانگهای در پنج ســال آینده به 20 تریلیون دلار بالغ خواهد شد که 
این امر می‌تواند به پویایی اقتصاد کشــورهای عضو سازمان شانگهای 
منجر شود. از ســوی دیگر، ایران به عنوان تامین‌کننده انرژی منطقه 
و قرارداشتن در جاده ابریشم به عنوان محوری‌ترین عضو این سازمان 
تلقی می‌شود و در آینده از پویایی اقتصادی کشورهای شرق و غرب آسیا 
استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر رویکرد سازمان شانگهای در 10 سال 
آینده به این سمت و سو خواهد بود که به تدریج جهان شرق از سلطه 

دلار و یورو خارج خواهد شــد و یک ارز جدیدی در محور کشورهای 
مسیر جاده ابریشــم به وجود خواهد آمد. حضور رئیس‌جمهور ایران 
در نشست سران شانگهای در تاجیکستان نشان داد که تهران راهبرد 
جدیدی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و شکستن تحریم‌ها در 
دست اجرا دارد. به همین دلیل و با توجه به نقش‌آفرینی چهار کشور 
محوری عضو شانگهای یعنی چین، روسیه، هند و ایران، آمریکا اخیرا 
سیگنال‌هایی برای شکستن بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران 
به تهران ارسال داشته. این امر نشان می‌دهد که جامعه جهانی به ویژه 
آمریکا و کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که اجرایی کردن 

توافقنامه برجام و لغو بخشی از تحریم‌ها، می‌تواند مشوق‌های سازنده‌ای 
برای ادامه تعامل سازنده ایران با جامعه جهانی فراهم کند. لذا پیوستن 
ایران به صورت دائمی به سازمان شــانگهای می‌تواند حجم مبادلات 
اقتصادی ایران و کشورهای عضو شــانگهای را در سطح بسیار بالایی 
ارتقا بخشد واین یک موفقیت سیاســی و اقتصادی برای ایران تلقی 
می‌شود. از طرفی طبیعی است که ایران با پیش شرط‌هایی در آینده 
اف ای تی اف را خواهد پذیرفت، زیرا یکی از مسائل چالش‌برانگیز در 
سازمان شانگهای پذیرش موافقتنامه اف ای تی اف از سوی کشورهای 
عضو می‌باشد. لذا ایران با دقت و هوشمندی بالا در آینده به پروتکل اف 
ای تی اف خواهد پیوست اما این به مفهوم تسلیم شدن ایران در برابر 

خواسته‌های اف ای تی اف نخواهد بود.

سازمان شانگهای و پیروزی ایران 

 انتهای مسیر پیوستن به 
سازمان شانگهای 

سران سازمان همکــاری‌های شانگهای عضویت کامل 
ایران در این سازمان را تصویب کردند. ایران پیش از این 
عضو ناظر سازمان شانگهای بود. روند اجرایی پیوستن 
رسمی ایران به سازمان شانگهای مدت زمانی طول 
می‌کشد. به نظرم نوع رفتار سیاسی جمهوری اسلامی 
در این مدت اهمیت بسزایی دارد. سازمان همکاری‌های 
شانگهای توسط روسیه و چین پایه‌گذاری شده است و در 
کنار چهار کشور آسیای مرکزی، هند و پاکستان را هم 
دربرمی‌گیرد. نگاهی سطحی به کشورهای عضو سازمان 
شانگهای به روشنی نشان می‌دهد که پیوندهای چندان 
عمیقی بخصوص از لحاظ سیاسی و امنیتی بین آنها وجود 
ندارد و این سازمان عملًا به محل حضور قدرت‌های رقیب 
در بخشی از آسیا تبدیل شده است. رابطۀ سرد و بعضاً 
تشنج‌آمیز هندوستان با چین و پاکستان، به‌خودی خود، 
از میزان پیوند و همبستگی اعضای سازمان شانگهای 
پرده برمی‌دارد. بنابراین، تصور اینکه سازمان شانگهای 
باشگاهی از کشورهای قدرتمند آسیایی در برابر کشورهای 
غربی است، پایه و اساس محکمی ندارد. با این همه، حضور 
جمهوری اسلامی در سازمان شانگهای از دو جهت حائز 
اهمیت است. نخست اینکه جمهوری اسلامی به طور 
رسمی به جمع کشورهایی پیوسته است که گرچه در 
مواردی انتقادهایی از نوع بازیگری رقبای غربی یا شرقی 
خود در نظام بین‌الملل دارند، اما خود را یکی از ستون‌های 
اصلی این نظام می‌دانند و در جهت دستیابی به موقعیتی 
بالاتر در سلسله مراتبِ آن می‌کوشند. این در حالی 
است که گفتمان عقیدتی بر نفی نظام بین‌الملل و نوعی 
مقابله‌جویی با آن استوار شده است به‌طوری که سازگاری 
با آن را مخل ماهیت عقیدتی خود می‌داند. از این جهت، 
پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان همکاری‌های 
شانگهای، زاویه گرفتن با این گفتمان و گشودن مسیری 
برای سازگاری با نظام بین‌الملل است. در واقع، مدت زمان 
لازم برای طی کردن روند اجرایی پیوستن رسمی به 
سازمان همکاری‌های شانگهای، میزان آمادگی جمهوری 
اسلامی را برای آشتی با نظم بین‌المللی آشکار خواهد کرد 
دوم اینکه، تاکنون مرکز ثقل سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی، منطقۀ خاورمیانه با محوریت منازعۀ اسرائیل و 
کشورهای عربی بوده است. میزان جدیت و تلاشِ ایران 
در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند در 
جابجایی این مرکز ثقل اثرگذار باشد و توجه جمهوری 
اسلامی را از خاورمیانه به آسیای مرکزی و کشورهای 
پیرامون آن معطوف کند. این تحول احتمالی هم در 
راستای تحول نخست است. با این حساب، تفسیر وتأویل 
برخی از محافل اصولگرایی در تهران از پیوستن به سازمان 
همکاری‌های شانگهای، نسبتی با واقعیت و عمق ماجرا 
ندارد. در حقیقت، مسیر عضویت کامل ایران در سازمان 
همکاری‌های شانگهای به نقطه‌ای خلاف گفتمانِ مورد 

علاقۀ آنها ختم می‌شود.

یادداشــت

احمد زیدآبادی 
     با ورود به شانگهای باید غلظت حمایت از ایران افزایش پیدا کند روزنامه‌نگار و فعال سیاسی

     نه شرقی، نه غربی، تبدیل به همکاری با شرق در برابر غرب شده است
     حریت مجلس با شفافیت آرا ممکن می‌شود 

     نبود شفافیت یکی از آفات یکدستی حاکمیت است

    مهدی مطهرنیا در گفت و گو با »آرمان ملی«:   

 پيوستن به شانگهای موضع ايران 
در برابر غرب را تقويت می‌كند 

    غلامعلی رجایی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:   

 اصولگرايان ناچارند تكليف‌شان 
را با تندروها مشخص كنند 

آرمان ملی- نرگس کارخانه‌ای: گفته شده به زودی طرح شفافیت آرا در مجلس اجرا 
خواهد شد اما همچنان این طرح مخالفانی در مجلس دارد که مانع از اجرای آن می‌شود. 
طرحی که بسیار چالش‌برانگیز شد و تاکنون نتوانسته نتیجه قطعی را به همراه داشته 
باشد. حالا نیز با گذشت این مدت زمان طولانی، آنچه مطرح است اجرای طرح اما در کنار 
برخی قیدها و شروط برای محدود کردن آن در صورت اجراست. در رابطه با موانع و علل 
اجرایی نشدن این طرح و دیگر جوانب آن »آرمان ملی« به گفت‌وگو با غلامعلی رجایی، 

فعال سیاسی اصلاح‌طلب پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

آرمان ملی- سهیل ثابت: پس از سال‌ها که ایران عضو ناظر پیمان همکاری شانگهای 
بود روز جمعه و در جریان نشست اخیر کشورهای عضو این پیمان با اعلام رئیس جمهور 
چین ایران به عنوان عضو رسمی و دائمی این پیمان همکاری شانگهای انتخاب شد تا 
به قول برخی نمایندگان مجلس با حضور ایران مربع قدرت شرق تکمیل گردد. هرچند 
که برخی پیش از این نیز سیاست خارجی دولت را نگاه به شرق عنوان کرده بودند. حال 
باید دید دولت رئیسی چه دستاوردهایی از عضویت در شانگهای خواهد داشت. در این 
راستا »آرمان ملی« با مهدی‌مطهرنیا »آینده پژوه سیاسی و اجتماعی و تحلیلگر مسائل 

بین‌الملل به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید. 
 شفافیت آرا در مجلس مدت‌هاست 
موضوعی مورد بحث است در حــالی که 
هنوز به عمل درنیامده است، چراکه علاوه 
بر موافقان، مخالفینی دارد که باور دارند آرا 
نمایندگان مجلس نباید شفاف باشد. آیا 

شما این طرح را لازم‌الاجرا می‌دانید؟
مساله شفافیت آرا فارغ از اینکه دولت از کدام 
خط و جناح باشد در هر دوره‌ای مطرح است 
چراکه مردم باید مطلع باشند که نمایندگان 
آنها چه تصمیمی می‌گیرند و در خصوص هر 
تصمیمی چه رایی دارند. در این صورت تکلیف 
مردم و نمایندگان روشن می‌‍‌شود و حتی دولتی 
که بر اساس شفافیت آرا شکل می‌گیرد و پیش 
می‌رود، مسیر راحتی‌تری را در پیش دارد. اما 
یکی از آفات یکسو شدن و قرار گرفتن همه 
ارکان حاکمیت در یک خط این است که دیگر در 
میان خود نیازی به شفافیت احساس نمی‌کنند 
چون توافقات به راحتی در میان خودشان 
انجام می‌شود و چندان مردم را در این دست 
امور دخیل نمی‌دانند البته حتی آنان هم منکر 
آگاهی‌بخشی مردم نیستند اما باور دارند به عنوان 
نماینده مردم به تصمیم و وظیفه خود عمل 
می‌کنند. به نظر من این مساله عدم شفافیت 
باید متوقف شود و اولین نهادی که وظیفه دارد 
علیه آن قیام کند و واکنش نشان دهد خود 
مجلس است. این نمایندگان محترم در نطق‌های 
انتخاباتی خود موضوع شفافیت آرا را مطرح 
کرده‌اند که در رابطه با موضوع مبارزه با فساد 
نیز این امر، مساله‌ای بسیار برجسته است. در 
همین زمینه و کارهایی که مجلس به شکلی بر 
آنها حق نظارتی دارد است که موضوع تحقیق 
و تفحص می‌تواند مطرح شود، به خصوص در 
اموری نیازمند نگاه‌ اقتصادی. به نظر من تحقیق 
و تفحص امری است که باید جدی‌تر گرفته شود، 
یکی از آورده‌های دولت و مجلس اگر موضوع 
مبارزه با فساد باشد، بحث شفاف‌سازی و تحقیق 

و تفحص می‌تواند پررنگ‌تر نیز دیده شوند.
 علل و موانعــی که سبب اجرا نشدن 
این طرح هستند را چــه می‌دانید؟ چرا 

عده‌ای از اصولگرایان آن را نمی‌پذیرند؟
جریان اصولگرایی مثل اصلاح‌طلبی یکدست 
نیست و دارای طیف‌های مختلف است؛ یعنی 
افرادی در میان آنها هستند که با شفافیت آرا 
موافق هستند و بر آن اصرار دارند اما برخی 
دیگر نشان داده‌اند که اعتقادی به این امر ندارند. 
جریان اصولگرایی باید تکلیف خود را با این 
افرادی که تک‌رو هستند روشن کند. در این 
امر نیز اولین قسمتی که باید در برابر این مساله 
بایستد و از کیان مجلس حفاظت و حراست 
کند خود مجلس است؛ در نطق‌ها و در جلسات 
داخلی نقش ریاست مجلس، آقای قالیباف و 
تذکرهای او می‌تواند بسیار موثر باشد. اما به 
هر حال در هر جریانی افرادی در طیف تک‌رو، 

منفرد و بعضا افراطی وجود دارند.
 برخی از این مخالفان طرح شفافیت 
آرا باور دارند استقلال و حریت نمایندگان 
در نتیجه این طرح از بین می‌رود، آیا ممکن 
است آشکار شدن رای نمایندگان عواقبی 

از این دست داشته باشد؟
چطور ممکن است شفافیت از حریت یک 
نماینده مجلس که به صورت شفاف رای داده 

است، کم کند؟ عکس این امر صادق است؛ اگر 
رای مخفی وجود داشته باشد فرد می‌تواند هر 
رایی بدهد و کسی نیز نسبت به او و مواضعش 
در مسائل مطرح شده معترض نخواهد بود. 
شفافیت در ذات خود دارای حریت است چون آن 
فرد با کمال استقلال رای خود را اعلام می‌کند 
و منافاتی میان این امر با حریت و استقلال 

وجود ندارد.
همچنین بسیاری از نمایندگان اصرار 
دارند قید و شرط‌هایی برای این طرح قائل 
شوند و تاکید بسیاری در عدم شفافیت 
در هنگام رای‌گیری کابینه دولت دارند. 
چه مساله‌ای در این رای‌گــیری چنین 
حساسیت‌هایی را برانگیخته است؟ در 

نهایت شفافیت نمی‌تواند مطلق باشد؟
هر قانونی می‌تواند استثنایی داشته باشد، از 
سوی دیگر مجلس در گردنه‌هایی نیاز دارد خود 
را وامدار جریانات دیگر نبیند. اما حتی رای شفاف 
به کابینه نیز فسادآور نیست و نمایندگان حتما 
می‌توانند رای خود را اعلام کنند. به نظر می‌رسد 
کشور باید از گردنه‌هایی از این دست عبور کند 
که اعلام کردن یا نکردن رای یک فرد، ملاکی 
برای فسادآوری باشد. باید سیستم را به سمتی 
ریل گذاری کنیم که جریاناتی که رانت‌ و فساد 
را بازتولید می‌کنند ریشه‌کن شوند و متعاقب 
آن دیگر رای مخفی و غیر مخفی تاثیری بر این 
موضوع نخواهد داشت و این دست مسائل به 
حداقل می‌رسد. گفته نمی‌شود در حد ایده‌آلی، 
به طور کامل برچیده شوند. گرچه من معتقد 
هستم شفافیت مطلق به هیچ وجه فسادآور 
نیست اما به شرط آنکه موارد بازتولیدکننده فساد 
برطرف شوند و تا زمانی که چنین شود می‌توان 
به صورت ناگهانی به سوی شفافیت مطلق نرفت. 
اما این دوره برای رسیدن به شفافیت باید کوتاه 

شود.
 چه شرایطــی در حال حاضر سبب 
این نمونه از محدودیت‌هـا و سلب حریت 
از مجلسیان شده است که مانع از اجرای 
طرح‌های مثبتی چــون شفافیــت آرا 

می‌شوند؟
ریل‌گذاری‌هایی در ارکان مختــلف انجام 
شده است مثل خصوصی‌سازی کارخانه‌ها که 
باعث بازتولید فساد شده‌اند، البته برخی از آنها در 
حال بازگردانده شدن هستند. اگر دولت در این 
موارد نقش خود را ایفا کند و مجلس نیز کمک 
کند، اصلاحاتی می‌تواند صورت گیرد. برای 
مثال در شهرداری مادامی که سیستم به خوبی 
تصمیم‌گیر است، حتی خود شهردار نمی‌تواند در 
بسیاری از اقدامات نقشی داشته باشد که خلاف 
جهت سیستم باشد اما وقتی سیستم دستی است 
هر امری می‌تواند ختم به فساد شود. اگر سیستم 
شهرداری در ارتباط با مراجعات مردم به سمتی 
برود که فرد نقش تعیین‌کننده و تغییر دهنده 
نداشته باشد و دستگاه قوانین مربوط به تراکم‌ها 
و پروانه را مشخص کند، عدالت حفظ می‌شود 
و افراد به راحتی موازنــه را بر هم نمی‌زنند. در 
مسیر اجرای چنین سیستمی در مجلس در رابطه 
با رای به کابینه نیاز است تغییراتی اجرا شود. اما 
فکر می‌کنم در هر یک از این مسیرها مجلس 
باید از حریت بالایی برخوردار باشد و این جز با 

شفافیت بالا بدست نمی‌آید.

 ارزیابی شما از اجلاس اخیر شانگهای و 
پذیرفته شدن عضویت ایران از عضو ناظر به 

عضو اصلی چگونه است؟
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اگرچه 
دیر هنگام ولی امری است که در حال صورت پذیرفته 
است. به عبارت دیگر نقطه عزیمت پیوستن رقم خورد 
و چند سالی طول می‌کشد که ایران  بتواند به عنوان 
عامل موثر در پیمان شانگهای وارد عمل شود. ورود به 
پیمان‌های گوناگون بر مبنای اوزان کشورها در  آن 
پیمان‌ها و جایگاه آنها در ارتباط با دیگر کشورهای عضو 
از یکسو و از سوی دیگر در مجموعه آن پیمان نسبت به 
محیط بیرونی آن اندازه گیری می‌شود. پیمان شانگهای 
پیمانی بسیار نرم در جهت پیوستن کشورهای شرقی 
با یکدیگر در جهت گسترش ارتباطات اقتصادی 
شکل گرفته است. فلذا باید گفت ایران در مجموعه 
شانگهای از چه اقتصادی برخوردار است و از شانگهای 
چه توقعاتی دارد. به نظر می‌رسد در ایران پیوستن 
به شانگهای به معنی پیوستن به جبهه شرق در بربر 
جبهه غرب تلقی می‌شود، چراکه در ایران طرز تفکر دو 
انگارانه است. اینکه یک ابرقدرتی وجود دارد و دیگران 
همواره در تلاش هستند تا در موقع حقانیت خویش 
برابر قدرت باطل پیروز شوند و نبرد حق و باطل در 
برابر یکدیگر در صحنه عملیات و میدان تجلی پیدا 
می‌کند. لذا به طور مثال چین امروز حق و آمریکا باطل 
است. چین بازیگر مثبت نظام بین‌الملل و آمریکا بازیگر 
منفی است. لذا این جبهه‌بندی اگر  با این شکل صورت 
بپذیرد در عرصه اقتصاد و عمل آیا موجب خواهد شد که 
در صورت اصطکاک میان ایران و غرب به ویژه آمریکا؛  
چین ، روسیه و دیگر اعضای شانگهای در برابر آمریکا به 
دلیل عضویت ایران در شانگهای  بایستند. این به زودی 
مشخص خواهد شد چرا که ماجرای برجام امروز وارد 
برجام پلاس می‌شود. آمریکایی‌ها خواهان بازگشت 
ایران به برجام برای ایجاد مقدمه‌ای در بازنگری در 
برجام و  ورود ایران به برجام پلاس حرکت می‌کنند. 
با ورود ایران به شانگهای باید غلظت حمایت اعضای 
شانگهای  از ایران نسبت به  گذشته افزایش پیدا کند 
و این حمایت نه در پرتو استفاده از بازار ایران و منابع 
ایران در جهت منازعه قدرت میان قدرت‌های بزرگ 
با آمریکا که در جهت منافع مشترک ایران با اعضای 
شانگهای باشد.  اینجا امری مثبت خواهد بود. اما اگر 
پیوستن ایران به شانگهای همانگونه که پیوستن ایران 
به شانگهای در سال 2000 به بعد به معنای عضو ناظر و 
گام برداشتن ایران برای ایجاد یک جبهه فرامنطقه‌ای 
غیر از جبهه مقاومت در نظام بین‌الملل علیه آمریکا 
حاصل شد موجب شد که فشارهای آمریکا و کشورهای 

غربی به ایران افزایش پیدا کند. 
 از دیدگاه شما حضور ایران به عنوان 
عضو رسمی در این پیمان چه دستاوردها و 
استفاده‌هایی برای ایران خواهد داشت و رویکرد 
سایر کشورها در این خصوص چگونه خواهد بود؟

 این پرسش مطرح است که اکنون با پیوستن ایران 
به کشورهای شانگهای به جای عضو ناظر به عنوان 
اصلی آیا ایران از مواهب پیوستن به شانگهای می‌تواند 
در برابر آمریکا و کشورهای غربی بهره برد یا ایران 
بیشتر در مظان شکل دهی و پیوستن به جبهه ضد 
آمریکایی در جهان معرفی و افکار عمومی در آمریکا 
و در غرب بر مبنای اسلام هراسی و ایران هراس در 
تئوری جنگ نامتعادل برای ایران بیشتر بیان خواهد 
شد. اینجا است که باید دید از منظر راستی آزمایی 
رفتارها و کنش اعضای شانگهای به ویژه مسکو و پکن 
روس‌ها و چینی‌ها تا چه اندازه در این زمینه ایران را 
شریک استراتژیک نه برگ استراتژیک خود خواهند 
دید؟ اگر این معنا در آینده صورت پذیرد که چینی‌ها و 
روس‌ها در عین مشارکت با تهران وزن ایران را به عنوا‌ن 
یک وزنه سنگین در معادلات بین‌المللی به گونه‌ای 

می‌پذیرند که  امتیازات بالا و حمایت‌های قابل ادراک از 
ایران را در برابر  آمریکا با وجود هزینه‌‌های بسیار بالای 
حمایت از ایران پرداخت کنند پیوستن  به شانگهای 
امری مثبت در بافت  موقعیتی کنونی متصور خواهد 
بود. اما  در سویی دیگر احتمال همکاری پکن، مسکو و 
واشنگتن و کشورهای اروپایی‌ها در جهت نظم دادن به 
شکل آینده جهانی  بر اساس معامله بزرگ بین آمریکا و 
رقبای خود در سطح بین‌المللی صورت پذیرفته باشد؛ 
عضویت ایران در  شانگهای می‌تواند زمینه‌های کنترل 
بیشتر تهران از طریق همکاری‌های رقبا یعنی واشنگتن 
و پکن با آمریکا را فراهم و آمریکا در جهت کنترل ایران 
با امتیاز دهی به رقبای خود وارد عمل شود و در اینجا 
برنده عضویت ایران در شانگهای نه  تهران بلکه مسکو، 
چین و دیگر اعضا در جهت امتیاز گیری از آمریکا  و 
کشورهای هم‌پیمانش در جبهه کشورهای غربی 
تلقی خواهد شد. من معتقدم غرب  و شرق در تزاحم با 
یکدیگر تلازم پیدا می‌کنند و لازم و ملزوم یکدیگرند. 
در عین حالی که رو در رویی‌ها و اصطکاک آنها در 
واقع امر وجود دارد و تردید ناپذیر است در واقعیت 
نیز  هم‌راستا بودن آنها در جهت ایجاد منافع بیشتر 
در سطح بین‌المللی ایجاب می‌کند که در زمینه‌های 
مسائل منطقه‌ای با یکدیگر به یک تعادل معنا دار 
برسند و هریک از این خان قدرت امتیازات خود را 
برچینند. فلذا آیا ایران اکنون  به عنوان متغیر مستقل 
بر شانگهای تاثیرگذار خواهد بود و خواهد توانست وزن 
خود را در شانگهای به گونه‌ای اعمال کند که چین و 
روسیه و دیگر کشورهای عضو شانگهای را تحت تاثیر 
قرار داده و همراه با خود و با هدف گذاری‌های خویش 
در برابر آمریکا قرار دهد یا اینکه آمریکا به عنوان یک 
متغیر اصلی در کنار چین و پکن با همکاری‌های فرا 
شانگهای  به دلیل منطق قدرتمدار روابط بین الملل 
نزدیک و از طریق شانگهای نسبت به گذشته اعمال 
فشار بیشتری را از طریق رقبای بین المللی خود وارد 

خواهد کرد. 
 برخی معتقدند با روی کار آمدن دولت آقای 
رئیسی؛ سیاست نگاه به شرق بیش از گذشته 
تقویت خواهد شد و پیمان شانگهای هم قطعا 
در آن بی تاثیر نخواهد بود؛ این مساله را چگونه 

تبیین می‌کنید؟
دولت آقای رئیسی دولتی است که همکاری با 
روسیه و چین را  به عنوان یک ارزش انقلابی مطرح 
می‌کند. اگر چه دولت‌های حاکم بر تهران، روسیه و 
پکن از منظر حقیقت گزاره‌های دینی در نقطه عزیمت 
خود خداباوری و ناخدا باوری را دارند. چین مائوئیستی 
و روسیه لنینیستی متکی بر مارکسیسم، لنینیسم و 
مارکسیسم، مائوئیسم هستند ولی ایران اسلامی در 
تهران متکی بر اسلام  انقلابی شیعه تئوکراتیک است. 
اما ایران انقلابی در تهران، مسکو  و پکن مارکسیست 
مائوئیست را در یک ارتباط معنادار جهت‌گیری 
ارزشمدارانه می‌داند و آن را در چارچوب نگاه به شرق 
نه در چارچوب گفتمان ایدئولوژیک بلکه در چارچوب 
یک گفتمان پراگماتیستی توجیه پذیر می‌کند. ولذا این 
نشان می‌دهد که ایران در سیاست خارجی خود دچار 
یک شیفت پارادایم است. پارادایم حاکم بر جمهوری 
اسلامی بر اساس انقلاب اسلامی پارادایم نه شرقی، نه 
غربی بوده است. الان شرقی در برابر غربی است یعنی 
همکاری با شرق مارکسیستی و چپ گرای لنینیستی- 
مائوئیستی در برابر غرب لیبرال دموکراتیک خداباور. 
فلذا به جای آنکه جهت‌گیری یا رهیافت ایدئولوژیک 
در ارتباط با  شانگهای و پکن و مسکو مطرح باشد نوعی 
عملکرایی سیاسی در آن نمود پیدا می‌کند و نه شرقی، 
نه غربی می‌شود همکاری با شرق در برابر غرب. البته 
این جهت گیری‌ها در دولت دوم حسن روحانی به 
واسطه تصمیم دستگاه سیاست خارجی ایران کلید 

خورد و اکنون پاسخ خود را باز می‌یابد.


